
پرسش ١٢٣: چرا امام حسین (علیه السلام) طفل شیر خوارش عبد الله را همراهش برد؟ 

سـؤال/ ١٢٣: لـماذا أخـرج الحسـین (علیھ السـلام) طـفلھ عـبد الله الـرضـیع (علیھ السـلام) 
إلــى جــیش یــزیــد (لــعنھ الله) لــیطلب لــھ الــماء؟ وھــل كــان یــعلم (علیھ الســلام) أنــھم ســوف 

یقتلونھ؟ 

چـرا امـام حسین (علیه السـلام) طـفل شیر خـوارش، عـبد الـله را بـه سـمت لشکر یزید لـعنه الـله 
بـرد تـا بـرایش آب درخـواسـت کند؟ و آیا آن حـضرت می دانسـت او را بـه قـتل خـواهـند 

رسانید؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد c رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

الحسین (علیھ السلام) أخرج رضیعھ لیطلب لھ الماء، وكان یعلم أنھ یقتل. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

 امـام حسین (علیه السـلام) فـرزنـد شیرخـوارش را بـرد تـا بـرایش درخـواسـت آب کند در حـالی که 
آن حضرت می دانست او کشته می شود. 

واعـلم أنّ لـلباطـل جـولـة ولـلحق دولـة ([59])، ولـكي تـتم جـولـة الـباطـل فـلابـد لـجند 
الشـیطان (لـعنھ الله) أن یـخوضـوا فـي كـل ھـاویـة مـظلمة، ولابـد لـھم أن یسـتفرغـوا مـا فـي 

جعبتھم وھم یخوضون المعركة مع جند الله. 

و بـدان که بـاطـل را جـولانی اسـت و حـق را دولتی([60])، و بـرای اینکه جـولان بـاطـل بـه 
نـهایت خـود بـرسـد، لشکر شیطان که خـداونـد لـعنتش کند بـاید در هـر ورطـه ی تـاریکی فـرو 



رونـد و بـاید در نـبرد بـا لشکر خـدا، هـر آنـچه را که در چـنته دارنـد و هـر آنـچه را که در آن 
غوطه ور شده اند از خود بروز دهند. 

واعـلم أنّ مـصاب الحسـین (علیھ السـلام) قـد خـففّ عـنكم الـكثیر الـكثیر مـما لا طـاقـة لـكم 
عـلى حـملھ مـن ظـلم الـظالـمین، لـتنالـوا رضـا الله سـبحانـھ، ویـدخـلكم جـنات تجـري مـن 

تحتھا الأنھار. 

و بـدان که مصیبت هـای امـام حسین (علیه السـلام)، از شـدت ظـلم هـای بسیار بسیار زیاد 
ظـالـمان که شـما را یارای تحـمّل شـان نیست، کاسـته اسـت تـا بـه رضـای خـدای سـبحان 

دست یابید و شما را در بهشت هایی که نهرها از زیر آن جاری است داخل نماید. 

لـقد فـدى الحسـین (علیھ السـلام) دمـاءكـم بـدمـھ الشـریـف الـمقدس، وفـدى نـساءكـم 
وأعـراضـكم بـخیر نـساء الـعالـمین مـن الأولـین والآخـریـن بـعد أمـھا فـاطـمة (علیھا السـلام)، 

وھي زینب (علیھا السلام)، وفدى أبناءكم بالرضیع. 

امـام حسین (علیه السـلام) خـون شـریفِ مـقدس خـود را فـدای خـون هـای شـما کرد و بـرتـرین 
زنـان عـالـم از اولین و آخـرین پـس از مـادرش حـضرت فـاطـمه (علیها السـلام)، که زینب (علیها السـلام) 
است را فدای زنان و ناموس های شما گردانید و شیرخوارش را فدای فرزندان شما نمود. 

والإمـام المھـدي (علیھ السـلام) وأنـا الـعبد الـفقیر الـمسكین أكـثر خـلق الله رقـابـنا مـثقلة 
بـفضل الحسـین (علیھ السـلام)، ودیـن الحسـین (علیھ السـلام) قـد أثـقل ظھـري ، ولا طـاقـة لـي 

بوفائھ إلا أن یوفیھ الله عني. 

بـارِ فـضل حسین (علیه السـلام) بیش تـر از هـمه ی خـلق خـدا بـر دوش امـام مهـدی (علیه السـلام) و 
مـنِ بـنده ی فقیر و مسکین سنگینی می کند، و دین حسین (علیه السـلام) بـر پشـتم سنگینی 

می کند و تاب و توان ادای آن را ندارم مگر اینکه خداوند خودش یاریم فرماید. 



واعـلم أنّ الإمـام المھـدي (علیھ السـلام) عـندمـا یـقول للحسـین (علیھ السـلام): (لأبـكینك بـدل 
الـدمـوع دمـاً)([61])، یـقولـھا عـلى الـحقیقة لا الـمبالـغة، وھـذا لأنّ الحسـین (علیھ السـلام) 
فـدى قـضیة الإمـام المھـدي (علیھ السـلام) بـدمـھ الشـریـف وبـنفسھ الـمقدسـة، فـجعل نـفسھ 
 ً فـداء لـقضیة الإمـام المھـدي (علیھ السـلام)، فـھو ذبـیح الله، أي كـما أنـك عـندمـا تـبني بـیتا
تـفدي لـھ كـبشاً، كـذلـك الله سـبحانـھ وتـعالـى لـما بـنى عـرشـھ وسـماواتـھ وأرضـھ جـعل 

فداءھا الحسین (علیھ السلام). 

بـدان، هـنگامی که امـام مهـدی (علیه السـلام) دربـاره ی امـام حسین (علیه السـلام) می فـرمـاید: «بـر 
تـو بـه جـای اشک خـون می گـریم»([62]) حقیقتاً می فـرمـاید نـه از روی مـبالـغه، این امـر بـدین 
خـاطـر اسـت که امـام حسین (علیه السـلام) خـون شـریف خـود و نـفْس مـقدسـش را فـدای 
قضیه ی امـام مهـدی (علیه السـلام) گـردانید و خـودش را فـدای قضیه ی امـام مهـدی (علیه السـلام) 
نـمود. آن حـضرت ذبیح الـله اسـت؛ یعنی هـمان طـور که شـما وقتی خـانـه ای می سـازی یک 
گـوسـفند قـربـانی اش می کنی، خـداونـد سـبحان و مـتعال نیز هـنگامی که عـرش خـود و 

آسمان هایش و زمینش را بر پا نمود، حسین (علیه السلام) را فدای آن ها کرد. 

وقـضیة الإمـام المھـدي (علیھ السـلام) ھـي قـضیة الله وخـاتـمة الإنـذار الإلھـي، وھـي 
قـضیة عـرش الله سـبحانـھ ومـلكھ وحـاكـمیتھ فـي أرضـھ، قـال تـعالـى: ﴿وَفـَدَیْـناَهُ بـِذِبْـحٍ 
عَـظِیمٍ﴾ ([63]) أي بـالحسـین (علیھ السـلام)، والـمفدى ھـو الإمـام المھـدي (علیھ السـلام)، فسـلام 

على ذبیح السلام والحق والعدل. 

قضیه ی امـام مهـدی (علیه السـلام) هـمان قضیه ی خـداونـد و سـرمـنزل اِنـذار الهی اسـت، و 
هـمان قضیه ی عـرش خـدای سـبحان و مُلک او و حـاکمیت او در زمینش می بـاشـد. حـق 
تـعالی می فـرمـاید: ﴿ و او را بـه فـدیه ای (قـربـانی) بـزرگ بـازخـریـدیـم)([64]) ؛ یعنی بـا امـام 
حسین (علیه السـلام) و کسی که فـدیه بـرایش انـجام شـده، امـام مهـدی (علیه السـلام) اسـت؛ پـس 

سلام بر قربانی صلح و حق و عدالت باد. 

واعـلم أنّ عـلیاً الأكـبر (علیھ السـلام) ذبـیح الإسـلام، كـما أنّ الحسـین (علیھ السـلام) ذبـیح 
الله، والحمد � وحده. 



و بـدان که علی اکبر (علیه السـلام) ذبیح اسـلام اسـت هـمان طـور که امـام حسین (علیه السـلام) 
ذبیح الله است. و الحمد لله وحده. 

 ******
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